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بانوان محله فرامرز عباسی تکه ای از خاطرات شب چله شان را 
روی سفره خانه مادر شهیدان رحمانی پهن کردند

�نور داغ �اطره گویی 
در �انه ا�دس �انم

حمیـده صفائی|شـب چلـه کـه از راه می رسـد، زمـان انـگار کمـی آهسـته تر قـدم برمـی دارد. نه فقـ� به خاطـر بلندتریـن شـب 

سـال، کـه به دلیـل خاطره هایـی کـه از دل سـال ها بیـرون می آینـد و خودشـان را بـه گـوش جمـع می رسـانند.
کنان محله فرامرزعباسی  یلدای امسـال میهمان خانه اقدس ایزدی، مادر شـهیدان مصطفی و حسین رحمانی، یکی از سا
هسـتیم، چنـد تـن دیگـر از همسـران شـهید و همسـایه ها آمـده اند. زنانـی که هر کدام، تکه ای از شـب چله دیروزشـان را روی 
سـفره امشـب گ�اشـته اند، از کرسـی های گـرم و حیاط هـای بـزرگ گرفتـه تـا قصه هـای امیرارسـلان نامـدار، آجیـل و تخمـه  

خانگـی، بازی هـای کودکانـه و خاطـره شـب هایی کـه بـرف راه حیاط را می بسـت .
اسـتکان های چـای در دستشـان اسـت و سـرخی انـار و هندوانه روی میـز مقابلشـان خودنمایـی می کنـد. بی آنکه قـرار قبلی 
داشـته باشـند، م�ـل همـه شـب های چلـه کـه بـزرگ  و کوچـک دور هـم می نشسـتند، خاطره گویی  شـان شـروع می شـود.
اینجـا یلـدا فقـ� یـک رسـم نیسـت؛ حاف�ـه مشـترک زن هایـی اسـت کـه بـا خاطـرات زندگـی کرده انـد و هنـوز بـاور دارند شـب،

هر قـدر هـم بلنـد باشـد، بـا کنار هم بـودن کوتاه تـر می شـود. «شـب چله» هنوز زنده است

بـرای اقـدس ایـزدی کـه 83 بهـار از عمـرش می گـذرد،
یلـدا هنـوز بـا همان نام قدیمی اش زنده اسـت؛«شـب چله».

شـبی کـه سـفره هایش پـر بـود از میوه هـای خشـک، فنـدق 
و گـردو و بـادام، هندوانـه و انـار، انگـور و گابـی «آونگـی»؛

کی هایی که رنگ فصل داشتند و از دل همان  خورا
روزهـا می آمدنـد. خبـری از پرتقـال و نارنگـی و 

میوه هـای رنگارنـگ امـروزی نبـود.
او وقتـی از کودکـی اش در شـب های چلـه 
می گویـد، بـه خانـه قدیمی شـان در بجنـورد 
برمی گـردد و تعریـف می کنـد: خانـه پـدری ام 
بزرگ بود؛ برای همین اغلب فامیل آنجا دور هم 
جمع می شدند و آن شب با خاطره گویی و حافظ خوانی 
می گذشـت. ما بچه ها هم سـخت مشغول بازی می شدیم،
اما همین که حافظ خوانی شروع می شد، ردیف می نشستیم 

تـا برای مـا هم فـال حافـظ بگیرند.
اقدس خانم ادامه می دهد: یکی از مراسم زیبای شب چله،

کاسـه همسـایگی بـود. در ایـن مراسـم، هـر خانـه، سـهمی از 
میوه یا خشکباری را که بیشتر داشت، برای همسایه هایش 

می فرسـتاد. آن وقت هـا همه به هـم نزدیک بودند.
خاطرات ایزدی، او را به یاد پدر و مادرش می اندازد و تعریف 
می کند: پدرم برای شب های چله، حلوای جوزی و کنجدی 
را کیلویـی می خریـد. بـا قندشـکن آن هـا را خـرد می کردیـم و 
می گذاشـتیم کنـار سـفره. مادرم هـم قابلـی می پخت و بوی 

غذا، خانـه را پر می کرد.
شـب های چلـه سـاده تر از امـروز می گذشـت، امـا به گفتـه او،

دل نشـین تر بود.
امـا از سـال ۱3۶۶، یلدا برای ایـن خانه رنگ دیگـری گرفت.
دو پسـرش، مصطفـی و حسـین در عملیـات کربـای ۵ بـه 

شـهادت رسـیدند؛ بـا ۱۰روز فاصلـه.
 اقدس خانـم می گویـد: مصطفـی ۱۹دی مـاه ۱3۶۵ شـهید 
و ۲۹ دی تشـییع شـد. حسـین هـم 3۰دی مـاه بـه شـهادت 
رسـید و ۹بهمـن پیکـرش تشـییع شـد. تصمیـم گرفتیـم 
هر سـال، سالگردشـان را آخـر دی مـاه برگـزار کنیـم و ایـن 

رسـم هرسـاله مـا شـد.
از آن سـال بـه بعـد، دی مـاه بـرای او فقـط یـادآور شـب چلـه 

نیسـت؛ زمـان مرور خاطرات پسـرانش اسـت. بـا این همه،
یلدا هنوز در خانه ایزدی زنده اسـت. بچه ها می آیند،

دورهمی شان برقرار است و جای خالی  مصطفی 
و حسـین کنار سـفره احسـاس می شود.

 یلـدا یعنی روایـت کنار هم بودن
، ی ، همسـر شـهید علی میـر مـی د بـه خا با ی ر ا بـر
شـب چلـه فقـط یـک شـب بلنـد زمسـتانی نیسـت؛ مـرور 
سـال هایی اسـت کـه خانه هـا پـر از صـدا بـود و دل هـا بـه 

هـم نزدیـک  . او یلداهایـی را به یاد می آورد که در 
خانـه دایی بزرگ مادری اش برگزار می شـد.
شـب هایی کـه حـدود پنجاه نفـر دور هـم 
جمـع می شـدند و بزرگ ترها می نشسـتند و 
از قدیـم  می گفتنـد، از روزگاری کـه قصه هـا 

سینه به سـینه منتقـل می شـد و بچه ها پای 
همیـن حرف هـا بـزرگ می شـدند.

ربابه خانـم می گوید: این خاطرات یـاد قدیمی های 
فامیل را زنده می کرد و خاطره گویی از آن ها با خدابیامرزی 

اموات همراه می شد.
او تعریـف می کنـد: سـفره شـب چله مـان خیلـی سـاده بـود؛

تخمه هایی که مادربزرگم خودش آماده می کرد، هسته  های 
زردآلو که در تابستان جمع می کردند و برای شب چله تفت 
می دادنـد، آجیل هـای خانگـی و میوه هایـی مثـل سـیب 

کـی خاصی نبود، امـا جمعمان جمع بود. و پرتقـال. خورا
خادمـی شـهریور ۱3۶3 ازدواج کـرد، امـا زندگـی مشـترکش 
خیلـی زود رنـگ انتظـار گرفـت. همسـرش بیشـتر در جبهـه 
بود تا خانه. اولین سال ازدواج، او در مشهد بود و همسرش 
کن اهـواز شـده بـود، در خـط مقـدم؛ سـال بعـد هـم کـه سـا

بـاز شـب چلـه را در کنـار همسـایه هایی مـی  گذرانـد کـه 
شوهرانشـان در جبهـه بودنـد. همسـرش شـهریور ۱3۶۵

بـه شـهادت رسـید.
کیـد می کنـد: تـا وقتـی بزرگ ترهـا در جمـع  ربابه خانـم تأ
هسـتند، یلـدا زنـده اسـت. یلـدا فقـط خـوردن آجیـل یـا 

هندوانـه و انـار نیسـت؛ روایـتِ بـودن کنـار هـم اسـت و 
معنـای صله ارحام را دارد. حتـی وقتی صندلی ای 

خالی مانده باشد، با خاطره گویی از رفتگان 
در ایـن شـب، یادشـان در قلبمان 

زنده است.
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